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سلام به فردا

فیلــم «آشــغال های  کــه  بعدازظهــری  آن  از 
دوست داشتنی»، ساخته محسن امیریوسفی را روی 
میز تدوین تماشــا کردم، پنج سال سپری شده. «پنج 
ســال» چه راحت در دهان می چرخد، ولی هفته ها، 
ماه ها و سال ها سپری شــده اند و امیریوسفی انتظار 
کشــیده و اثرش هنوز راهی به پرده ها پیدا نکرده و 

«انتظار شش ساله» همین نزدیکی هاست. 
آن روز «آشــغال های دوست داشــتنی» را اثری 
نمایشگر یکی از آن خانواده های نمونه ایرانی یافتم: 
مادر و پدر ســنتی با فرزندانی روزآمدشده در توفان 

رخدادهای خواسته و ناخواسته؛ تلاش صادقانه ای 
که لزوم کنارهم بودن شخصیت هایی را که خواسته 
و ناخواســته درگیر حرکات اجتماعی شده اند به رخ 
می کشــید. درون مایه فیلم، تماشــاگر را به همدلی 
دعوت می کرد؛ به آشــتی در زمانی که «قهرکردن» 
راه ورسم زمانه شده بود؛ تصویری عمیقا صمیمانه از 
خانواده ای محاصره شده در توفان رخدادهای بیرون 
دیوارهــای خانه. اثری درباره کنــکاش، تأثر، رقت و 
محبت انسانی حاوی طنز و هزل از نوع امیریوسفی. 
نگاه ظریف او ترکیبی از رئالیســم، ملودرام و تاریخ 
گرفته بود و مطالعه ای بــود از آدم هایی که هر روز 

آنها را می بینیم. آن آدم ها ما بودیم، خودمان. 
از  انجام شــده  تفاســیر  و  تعابیــر  نمی دانــم 
«آشــغال های دوست داشتنی» چه بوده اند که آن را 
در گذر پنج ساله ای دور از قضاوت مردم نگاه داشته، 

ولی خوب می دانم امیریوســفی چگونه فیلمش را 
با مردمان همین مرزوبــوم تعریف کرده. می دانم با 
چه شــکیبایی ای کفش های آهنینش را پوشــیده و 
فیلمش را از ســالی به ســال دیگر برای نمایش در 
جشــنواره ای که قرار بوده بازتابنده ســینمای ایران 
باشــد، در کوره راه های دیوان ســالاری های مرسوم 
به دندان کشــیده؛ به دندان کشــیده و «نه» شنیده. 
صبــر کــرده و صبر. انتظار کشــیده و انتظــار.  مایه 
برای  تأسف است «آشــغال های دوست داشــتنی» 
پنجمین ســال از نمایــش در جشــنواره بازمانــد تا 
سیاهه ای از نادوست داشــتنی ها که سینماهای این 
مرزوبوم را فتح کرده اند برای اشغال پرده ها دورخیز 
کنند، دوباره، باز هم؛ آنچه برای مدیران فرهنگی که 
همه چیــز را روزبه روز و هفته به هفتــه جلو برده اند 

شکستی دوباره بوده است.

برای «آشغال های دوست داشتنی» که باز هم از جشنواره بازماند آ شیر آب هم وا؟ 
پوریــا عالمی: بعضــی دلاوران یه طــوری حرف  �

می زنند که اگــه حرف نزنند هم طوری نمیشــه، اما 
یه طوری حــرف می زنند کــه انگار اگه حــرف نزنند 

طوریه. اسم اون طوری شون رو هم می ذارن تحلیل. 
موس بــازی:  بعضــی دلاوران هــم در ایــن مواقع 
موسشــان حرکت می کند و از حالت اسکرین ســیور 
خارج می شوند.  اصولا هم طوری وارد می شوند که با 
یک توییت یا اظهارنظر، قضیه را کلا جمع بندی کنند تا 

بقیه ماست ها را کیسه کنند. آفرین. 
گل بازی:  بعضــی دلاوران عادت دارند از آب گل آلود 
ماهی بگیرنــد. این اســاتید طبیعی اســت که برای 

گل آلودشدن آب تلاش بیشتری می کنند. 
کره خوری:  بعضی دلاوران بلدنــد از آب کره بگیرند 
و نیــازی ندارند آب گل آلود بشــود تــا ماهی بگیرند. 
این دلاوران اصــولا در بزنگاه هــای تاریخی می روند 
روی اسکرین ســیور و از نظر دور می شوند و آب ها که 
از آســیاب افتاد، یکی یکی پیدا می شــوند و اون وقت 

کره خوری. 
آب بازی: بعضــی دلاوران می گوینــد آب را نباید به 
آســیاب دیگران ریخــت. بعضــی دلاوران می گویند 
آب را باید ریخت همان جایی که می ســوزد.  بعضی 
دلاوران می گویند آب که سربالا برود، برگزاری کنسرت 
آزاد می شــود.  بعضی دلاوران می گویند آب که از سر 
گذشــت، پول قبض آب هرچی می خواد بیاد.  بعضی 
دلاوران اما نظرشــان قطعی است و می گویند: آ شیر 

آب هم وا؟ 
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کارتون خواب

 «دهقان فداکار»
 و قصورها و تقصیرهای ما

پیرمرد چشــم ما بود. بالاخره در ۸۶ ســالگی 
پس از تحمل دردها و رنج های ناشی از بیماری و 
بی مهری های سخت تر از آن، با کوهی از خاطرات، 
از قطار زندگی پیاده شــد. نگاهی گذرا به داستان 
زندگی قهرمان نوســتالژیک نیم قرن فرزندان این 
سرزمین، غیر از حس تحســین و تکریم جاودانه، 
نکات تلخی را نیز به ذهن متبادر می کند که صرفا 

به چند مورد برجسته آنها اشاره می شود: 
۱– مهم تریــن قصور در قبال ایــن بزرگمرد به 
درج نام درست ایشان در کتب درسی برمی گردد. 
بی مبالاتی و ســوءتفاهم مأمــور– خبرنگار دهه 
۴۰، باعث می شــود نام واقعی ایشان («ازَبَرعلی 
حاجــوی») به غلط در گزارش و بعد هم در کتاب 
درســی «ریزعلی خاجوی» ثبت شــود و قهرمان 
قصه، سال های ســال با نامی جعلی و غیرواقعی 
بر ســر زبان ها بیفتد. یادمان باشد یک ثبت وضبط 
غلــط و مهمــل می تواند دهه هــای متمادی در 
حافظه جمعــی یک ملــت بنشــیند. (#دقیق_

باشیم) 
۲– حقیقت داســتان برابر آنچه خود قهرمان 
و  مراســم ها  محافــل،  در  بارهاوبارهــا  فقیــد 
بزرگداشــت های موردی تعریف کــرده، با آنچه 
در کتاب درســی نقل شــده تفاوت دارد. برخلاف 
تصور و روایــت مندرج، راننده قطــار اعتنایی به 
کت (و نه پیراهن) آتش گرفته نکرده و «ازبرعلی» 
مجبور می شود دســت به تفنگ شکاری اش ببرد 
و با چندبار شــلیک، قطــار را متوقــف کند. بعد 
هم مردم هراســان و متعجب بیــرون می ریزند و 
بی خبــر از حادثه، فداکار را کتــک می زنند! و... تا 
حقیقت ماجرا برملا شــود، مدتی طول می کشد. 

(#درست_نقل_کنیم)
۳– بــه دلایــل مختلــف کــه واکاوی چرایی 
آنهــا مثنــوی هفتادمن کاغــذ می طلبــد، از این 
قهرمان ملی، آن ســان که بایدوشــاید، در حیات 
کوتاهی ها  نکردیــم.  تجلیــل  ساده زیســتانه اش 
باعث شــد دهقان فــداکار بخشــی از روزگارش 
را در فقــر و فاقــه و رنج و مصیبت ســپری کند. 
گفته می شــود پس از نصــب تندیس «ازبرعلی» 
در یکــی از میادیــن شــهر زادگاهــش – میانه – 
پرسیده و شــنیده بود هفت میلیون تومان هزینه 
مجســمه شــده، گویا گفته بود هفــت میلیون را 
به خودم می دادند، شــب و روز و زمستان و بهار 

به جایش می ایستادم!
۴– با بی ملاحظگی و نظرتنگی در ســال های 
اخیر، نام این قهرمان ملــی و تندیس فداکاری از 
کتاب های درســی حذف شــده! به قول ظریفی، 
شــاید «چوپــان دروغگو»ی قصه هــای امروز ما 
آن قدر زیاد شــده که دیگر کســی امثال «دهقان 

فداکار» را باور ندارد!
۵– از زمــان رخ دادن آن اتفــاق قهرمان ســاز 
(آبان ماه ســال ۱۳۴۰) بیش از نیم قرن می گذرد. 
در ایــن چند دهه مطرح شــدن دهقــان فداکار، 
واقعا چه تعداد از مسئولان و فرهنگیان گرفته تا 
دانش آموزان سابق و اصحاب نوستالژی به دیدار 

قهرمان قصه رفتند؟! (#قدردان_باشیم)
۶– در ســال های اخیر، به ویژه پس از استیلای 
فضای مجازی بارهاوبارها شایعه مرگ او مطرح 
و سپس تکذیب شد و بارها پیش از مرگ طبیعی 
و واقعــی، وی را کشــتند. دل آزردگی آن مرحوم 
را در صفحات نشــریات گذشــته می توان خواند. 

(#راست گو باشیم) 
۷– همین که خبر درگذشــت ایشان در فضای 
مجازی پیچید، ســیل پیام های دریغ و افســوس 
همراه بــا تصاویر نوســتالژیک کودکی و مطالب 
بســیار مربوط به دهقــان فداکار در رســانه های 
مجازی دست به دســت شــد. به قول شاعر؛ «چه 

توان کرد که ما مرده پرستیم هنوز!»
ای کاش عزیزان و بزرگانمــان را – مادامی که 
در قید حیاتند – دریابیم. پس از اینکه از دستشان 
دادیم، حسرت و افسوس دردی دوا نخواهد کرد. 

به قول مولانای کبیر: 
چو بر گــورم بخواهی بوســه دادن / رخم را 

بوسه کن! اکنون همانیم!

زیرآسمان شهر

ژن هاي  برتر در   راه اند 
ایسنا: یکی از دانشمندان سابق ناسا مدعی است  �

که می تواند با استفاده از تزریق  DNA به انسان ها در 
اصلاح ژن  و خلق نژاد جدیدی از ابرانسان کمک کند 
و حتی این روش را روی خود تســت کرده اســت. او 
می خواهد به انسان ها کمک کند خود را از نظر ژنتیکی 

اصلاح کنند تا نژاد جدیدی از ابرانسان خلق شود.
دکتر جوســیا زینر Josiah Zayner  ۳۶ســاله، ماه 
گذشته وقتی به عنوان اولین شخصی که DNA خود 
را اصلاح کرده شــناخته شــد، به تیتر نخســت تمام 
رسانه ها تبدیل شــد. این زیست شیمی دان تلاش کرد 
بــا حذف یک پروتئین که مانع رشــد عضله در بازوی 
چپش می شد و از راه تزریق ژن  DIY، به خود قدرتی 

فوق العاده بدهد.

آکادمی

حرف درشت

 حمیدرضا صدر

گفت وگو

ساســان گلفر: درباره اتفاقات این روزهای شــهرهای 
مختلف ایران به ســراغ عبداالله ناصــری، رئیس بنیاد 

باران رفته ایم.

  از نظــر شــما انگیــزه اولیه ایــن تظاهرات و  �
تجمع ها، چه می تواند باشد؟ 

وقتی دولت ها، برنامه های خود را فارغ از لایه های 
عمومی جامعه پیش ببرنــد و در نگاه و برنامه ریزی  و 
سیاست گذاری کم توجه یا بی توجه به لایه های جامعه 
مدنی باشــند، شــکل گیری هر نوع اعتراض در جامعه 
مدنی یا در هر سطح یا در هر جغرافیا از جامعه را نباید 

اتفاقی دور از انتظار دانست.
به هر صورت این کشــور شــرایطی بحرانی دارد و 
البته باید به حاکمیت و دولت این حق را داد که آن قدر 
بحران های ملی، منطقه ای و بین المللی آن زیاد است 
که گاهی از جاهای دیگر غافل می ماند. اینکه معتقد به 
نظم اجتماعی هســتم، به این نیز معتقدم که این نوع 
تقاضاها انباشته شده است و این، اتفاق ساده ای نیست. 
امــروز بی کاری مطرح اســت و مشــکلات تحصیلات 
آموزش عالی و ســتاره داربودن دانشــجو ... همه اینها 
دست به  دست هم می دهند تا در شرایط خاصی اتفاق 
خاصی شــکل بگیرد. ما در طول تاریــخ و در جامعه 
خود نیز این روند را داشــته ایم. البته معتقدم حکومت 
و دولت باید بسیار هوشمندانه رفتار کند و به جای قوه 
قهریه، باید مدبرانــه در برابر این مطالبات مردم، کاملا 
برنامه ریزی کند و حکومت باید یکپارچه تصمیم بگیرد 

و به حل این مسائل برسد.
  مردمی که شــاهد افزایش قیمت هاســت، شاهد 
کاهــش ارزش دریافتــی ماهانه خود اســت، شــاهد 
بسته شــدن کارگاه و کارخانه و شــاهد افزایش واردات 
جنس های بنجل ترکیه و چین اســت، طبیعتا باید این 
حــق اجتماعی را برای آن قائل شــد که بتواند صدای 
اعتــراض خود را برســاند. ولی اگــر همان گونه که در 
روزگارهای دور پیش بینی می شــد، رســانه ملی نقش 
مطلوب خود را مثل بســیاری از کشــورها ایفا می کرد، 
شاید بسیاری از این حرکت های اجتماعی و مدنی درون 
خیابان ها و گاهی با شــعارها و ماهیت ساختارشکنانه 
شــکل نمی گرفت. به نظر من این را بایــد در این قالب 

تحلیلی نگاه و برایش برنامه ریزی کرد. 
  غیر از مســائل اقتصادی، آیا شــما مســائل  �

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در این رویدادها 
دخیل می دانید؟ 

تمام مسائل امروز به هم پیوسته است. نمی توانید 
جامعه ما را جامعه ای بدانید که امروز، بعد از ۴۰ سال 
فقط دغدغه اقتصادی داشته باشد. امروز یک جوان یا 
یک خانواده به همان میزان که به سفره و نان خود نگاه 
می کند، به مســائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود 
هم نــگاه می کند. بنابراین اگرچــه مطالبات اقتصادی 
یکــی از جدی ترین هــا و در رأس مطالبات اســت، اما 
به هرصورت وقتی جامعه معترض می شود، با مراجعه 
به حافظه تاریخی کوتاه مدت -نه حتی درازمدت- تمام 
این مطالبات انباشته  شــده خود را جلوی چشــمانش 
ظاهــر و اعتراض خود را بیان می کند. بنابراین نباید این 

مسائل را از هم تفکیک کرد. 
   چه راهکار مفید و مؤثری می توان در قبال این  �

رفتارها اتخاذ کرد؟ 
به عنــوان مثال اگــر یک نفر آمــار و ارقام بودجه 
۹۷ کشــور را مرور کند و تحلیلی از شرایط اقتصادی 
بین المللــی داشــته باشــد، می تواند بــاور کند که 
آینده اقتصادی ایران، به عنــوان مطالبه اول، چندان 
امیدبخش نیست. اما توجه کنید که امیدبخش کردن 
ایــن اقتصاد هم فقــط کار دولت نیســت. نهادها و 
ســازمان های دیگر باید با سرمایه های خود به کمک 
دولت بیایند و دولــت را -فارغ از اینکه چه دولتی بر 
سر کار باشــد- از این گردونه نجات دهند. شهرداری 
تهــران را مثال می زنــم. امروز شــهرداری با بحران 
مالی برجای مانده از گذشــته روبه روست. یعنی این 
بحران در دوره شــهرداری گذشــته هم وجود داشته 
است اما آن موقع یا دغدغه رسانه های رسمی نبوده

 یا افشا نمی شد. 
امــروز آقای نجفی اینها را برمــلا می کند اما کاری 
نمی تواند در قبال آن انجام دهد. گام نخست این است 
که تمام ارکان حکومتی و حاکمیتی و نخبگان و احزاب 
سیاسی با هم به یک تفاهم برای ایجاد ارتباط با جامعه 
مدنی برسند و در مرحله دوم؛ حل مشکلات اقتصادی؛ 

این فقط از یک نهاد برنمی آید. 

عبداالله ناصری: 
گام نخست تفاهم است

تجربه دیگران

ترامپ یکی از پیش بینی های آداموس
ایندیپندنــت: درحالی که ســال ۲۰۱۷ پایان گرفته 
است، شــاید انتظار برخی اتفاق ها را در سال جدید 
داشته باشید. نوسترآداموس، پزشک و ستاره شناس 
قرن ۱۶، برخــی اتفاق های قرن هــای بعد از خود 
را پیش بینــی کــرده بود. او در ۱۰ جلــد و در چهار 
بیت اتفاقــات قرن های بعد را پیش بینی کرده بود. 
سال های بعد از مرگ او در سال ۱۵۶۶ هنوز عده ای 
او را بــاور دارند و مثال هم می آورند؛ مانند انقلاب 
فرانســه، جنگ جهانی دوم و حملات ۱۱ ســپتامبر 
نیویــورک.  می توان به بعضــی از اتفاق های دور و 
نزدیک پیش بینی شده از سوی او بر اساس اشعاری 

که نوشته اشاره کرد: 
برآمدن هیتلــر:  از عمق اروپــای غربی/ یک بچه 
در میان خانواده فقیر متولد می شــود/ کسی که با 
ســخنانش می تواند اتفاقی عجیــب را پدید آورد / 

قدرتش تا شرق گسترش می یابد/
هیتلــر در ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ متولد شــد و آلمان 
را تا شرق روســیه گسترش داد و به سخنرانی های 

پرقدرتش مشهور بود. 
بمب اتم: نزدیک دروازه و بین دو شهر / اتفاقی که 
کسی نمی تواند باور کند / مردم در فولاد به گونه ای 
هســتند انگار به خاطر طاعون قحطی زده شده اند / 
آنان به درگاه خدا زاری می کنند و کمک می خواهند
در آگوســت ۱۹۴۵ بمــب اتــم بــر ناکازاکی و 

هیروشیما فروریخت. 
حملات ۱۱ سپتامبر: زبانه ای از آتش در مرکز زمین 
زبانه می کشد، دورتادور شهرهای جدید / دو هدف 
بزرگ بــرای مدت زمان طولانــی خواهند جنگید / 

سپس رودخانه جدید را قرمز خواهد کرد
ترامپ: بی شــرم بــزرگ، فریادزن پرســروصدا / او 

حاکم منتخب ارتش خواهد بود/

جســارت او در درگیری و مشــاجره اســت/ پل 
شکسته است، شهر از ترس ضعیف شده. 

فرامــوش نکنیم که ترامپ رئیــس کل قوا هم 
هست.

شــرق، غرب را ضعیــف می کند: دو بار بــالا رفته 
و دو بــار پایین انداخته شــده/ شــرق نیــز غرب را 
تضعیف خواهد کرد/ دشمنش پس از چندین نبرد 
تعقیب شــده در دریا/ در زمان نیاز شکست خواهد 

خورد. 
این می تواند اشــاره ای به فضای اکنون و رابطه 

آمریکا و روسیه هم باشد. 

ثمره جنگ
کاتولیک های  رهبر  دیلي میل: 
جهان دســتور داد کارت هایی 
بــا تصویــر  دلخــراش یکی 
از قربانیــان بمبــاران اتمــی 
ناکازاکــی بــا عنــوان  «ثمره 
جنگ» چاپ و توزیع کنند. در  
این تصویر   ناراحت کننده پســری  نشان داده مي شود 
که در صف مرده ســوزي ایســتاده و برادر مرده اش را 
روی شــانه هایش حمل می کند. این تصویر از ســوی 
جــو او دونل، عکاس تفنگداران دریایی آمریکا، پس از 
بمباران اتمی ناکازاکی در پایان جنگ جهانی دوم ثبت 
شده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، 
خواســته تا این عکس به عنوان یــادگاري دلخراش از 
نتیجه جنگ با  امضای او  منتشــر و توزیع شود. روي  
این کارت نوشــته شده اســت: غم و ناراحتی این پسر 
جــوان تنها از چهــره و حالتش که لبان خــود را گاز 
می گیرد و خون از لب هایش جاری اســت، مشخص 
می شــود. پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی،  

ژاپن تسلیم شد و  جنگ جهانی دوم پایان یافت.

امید شاهد . مدرس دانشگاه

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


